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شناسی در  گری و دشمن های نظامی آموزه
گلستان سعدی

 )ع(دانشگاه امام حسين   ضو هيأت علمى         کتر احمد فاضل

 : ه 

ز جمله    وری و اخـلاق سپاهی    آ  مـربوط بـه تدابـیر نظامـی، اصـول جـنگ              گری 
یکی ندیشمندان گذشته، همواره مورد عنایت بوده است      دبا و ا  هستند که در آثار اُ      

 کتاب  شود، ران اسلامی محسوب می   یون کـه از ذخایـر ارزشـمند فرهـنگ و ادب ا                
این کتاب در عین حالی که از نثری زیبا، لذت بخش، هنرمندانه و             است» ـعدی   

های گوناگون ا جمله     در زمینه ای   وردار است، حاوی مطالب سودمند و آموزنده        
 .ست ا می

ز ضرورتهای نظامی       ا به خوانندگانش گوشزد کرده       طی حکایاتی، زوایایی  گری 
ز جمله مواردی که    آموزی برای این قشر از جامعه است       تضمن درسهای عبرت     

 ضرورترفته است عبارتند از     و اقتباس ا گلستان در این مقاله مورد بحث قرار گ             
در کشور، توجه حاکمان به سپاهیان و تأمین نیازهای آنان، لزوم             ی مقتدر نظامی    

سـبت به دشمن، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با دشمنان و برخوردهای گوناگون                
باید بداند   وی نظامییک نیر های مختلف غلبه بر دشمن و آنچه        آنها، ابزار و شیوه      

 .گیرد

ـی، جـنگ، لشکرداری              آمـوزه  :ـا  واژه   ـمن شنا ـعدی، د ، هـای نظامی،گلسـتان 
 .ابزار پیروزی
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شناسی در گلستان سعدی گری و دشمن های نظامی آموزه 

  : مقدمه
ی ارزشمند و گرانباری از گوهرهای علم و معرفت، فرهنگ           ادبیات فارسی گنجینه  

تجربیات اندیشمندان بزرگ از    و ادب، فضـل و کمـال، اخـلاق و آداب و به طورکلی               
بر ما میراث داران این تمدن عظیم است که کویر          . هـای دور تا به امروز است       گذشـته 

سار زلال معارف آنان سیراب سازیم و تجربیات مکتوبشان          ی دلمان را از چشمه     تشـنه 
به زبانهای  انـد که  دبـا و علمـای گذشـته، ناصـحان دلسـوزی بـوده           اُ. بـه کاربـندیم    را

ت گماشتند و در عین حال نام نیکشان را بر          ون به ارشاد فرزندان آینده شان همّ      گوناگ
 : جبین تاریخ جاوید ساختند که 

 دار         ز سعدی همین یک سخن یاد      سخن ماند از عاقلان یادگار     

سعدی، ادیب و   . یکـی از ایـن آثـار سرشار ازحکمت، کتاب گلستان سعدی است            
ی نظم و نثر     ی قمـری هنرمـندی توانا و زبردست در عرصه         شـاعر قـرن هفـتم هجـر       

ای است که علاوه بر توانایی ذهنی و فکری و داشتن            او انسان فرهیخته  . فارسـی است  
های حکمی، تعلیمی و ادبی و هنری، فردی سفر کرده، جهان            معـارف فراوان در زمینه    

 خود را از زندگی     ای است که بسیاری از تجارب ذهنی و عینی         دیـده و تجربه آموخته    
 . و سفرها در همین کتاب گلستانش ترسیم کرده است

هر انسانی از    کتابـی اسـت بـا نثر مسجع، موزون، آهنگین و دلنشین که            » گلسـتان «
سعدی در این کتاب، نثر زیبا و شیوا را با نظم           . یابد برد و بهره می    خواندن آن لذت می   

ذاب، کمال هنر نویسندگی خود را به       روان و رسـا درهم آمیخته و با زبان حکایات ج          
همین تنوع    گلستان دارای مضامین گوناگونی است که     . معـرض نمـایش نهـاده اسـت       

ها که   یکی از مضمون  . شود خستگی به وجود خواننده راهی نیابد       مطالـب، باعـث مـی     
های مربوط به آن     گری و خصیصه   در ایـن مقاله مورد بحث قرار گرفته، مباحث نظامی         
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های سعدی بتواند برای نظامیان، سپاهیان و طالبان آن،          این توصیه   د این که  امـی . اسـت 
 .مورد استفاده قرار گیرد

 
 نوازی و لشکرداری  به مردم  ضرورت وجود نیروی نظامی و توجه حکومت

 
هـر دولـت و ملتی برای حفاظت، امنیّت و بقای خود به نیروی               طبیعـی اسـت کـه     

ات کشور را از نفوذ اجانب      د نظامی مرزها و سرحدّ    نـیروی قدرتمـن   . نـیاز دارد   نظامـی 
یادی داخلی  کند، اَ  کند، طعم دشمن را برای تجاوز به حریم مملکت قطع می           حفـظ می  

سازد، امنیّت درونی و آسایش خاطر را برای مردم خود تأمین            بـیگانگان را مأیوس می    
کوشند و   ود می نمـاید و بـا وجـود او، دولـت و ملت، آسوده خاطر در راه تکامل خ                  مـی 

ناپذیر خواهد   بنابراین عنایت خاص دولت به قشر نظامیان امری اجتناب        . کنند زندگـی می  
ی ایشان حکومت     زیرا دولت به برکت وجود آنان پابرجاست و حاکم به پشتوانه           بـود؛ 
 :گوید این نکته ی مهم توجه کرده، خطاب به حاکم و سلطان می سعدی به. کند می

 

    که سلطان به لشکر کند سروری               به جان پروری همان به که لشکر 
 )  6باب اول، حکایت (

 سعدی معتقد . حاکم باید با مردم مهربان باشد     . حکومـت برای خدمت به مردم است      
 موقع تهاجم دشمن و زمان ضرورت،     . ساز است  است رعیت نوازی حاکم، برای او امنیتّ      

این همان چیزی   . شتابند به مدد حکومت می   همیـن مـردم عـادی در کسوت لشکریان          
 .کنیم نامیم و از آن در مواقع نیاز استفاده می بسیج می است که ما امروزه آن را

 ت    س بـر زیرد پـادشـاهـی کو روا دارد سـتم
 دوستدارش روز سختی، دشمن زورآور است                                        

 صم ایمن نشین   با رعیت صلح کن و زجنگ خ
 زان که شاهنـشاه عادل را رعیت لشـکر اسـت                                               

      )  6باب اول، حکایت (                                                                                   
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. برد ی باشد کاری از پیش نمیهم قو  اگـر مردم هوادار دولت باشند، دشمن هرچه 
کند که برای یکی از ملوک بی انصاف دشمن بزرگی           سـعدی طـی حکایتـی نقـل مـی         

او بـر بالین تربت یحیی پیغامبر به دعا و زیارت متوسل شد و از من نیز       . پدیـدار شـد   
 .خواست که به او دعا کنم

 
ان، خاطری همراه ما    همت درویشان است و صدق معاملت ایش       از آنجا که  : آنگه مرا گفت    « 

بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی : گفتمش  . کـن کـه از دشـمن صـعب اندیشناکم         
 )10باب اول، حکایت (                                          ».زحمت نبینی

 
نباید از    یک فرد نظامی   مطلـب دیگـری کـه سعدی به آن اشاره کرده، این است که             

درسـت است که آنچه برای نظامیان یک مرز و بوم در            . باشـد نظـر مـادی در مضـیقه        
زنند،  ایثار و از خودگذشتگی می     ای اول اهمیت قرار دارد و به خاطر آن دست به           درجه

ی آرمـان خواهـی آنـان است، لکن این دلیل بر آن نیست که رفاه آنان نادیده                   روحـیه 
مک و تأمین به آنها از نظر       نیز در رسیدگی به سربازان و ک      ) ع(امام علی   . گرفـته شود  

هایشان در آسایش کامل باشند و فکر        کنند تا خانواده   امکانـات مالـی و غـیره تاکید می        
 :به عیال و معاش، آنان را از جهاد باز ندارد 

ولَْیکَُـن آثَرُ رُؤوسِ جُندکِ عِندک مَن واساهم فی مَعونَتِهِ و اَفضلَ عَلَیهم مِن جِدتَِهِ               
 )416 ص 53نامه ( … یَسَعُ مَن وَارئَهُم مِن خُلوفِ اَهلیهِم بمِا یَسعَُهُم وَ

گوید نباید زر و سیم  را از لشکریان دریغ کرد؛ زیرا در صورت تنگنای                سعدی می 
 .دهند زنند و رشادت و جوانمردی به خرج نمی زندگی، از جنگیدن سرباز می

 :حکایت گلستان سعدی چنین است 
لاجرم ،  عایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی        یکـی از پادشاهان پیشین در ر      «

 . همه پشت دادند،دشمنی صعب روی نمود
   دریغ آیدش دست بردن به تیغ                  چو دارند گنج از سپاهی دریغ    
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دون است و   : ملامتش کردم و گفتم     . کـه غـدر کـردند با من دوستی بود          یکـی را از آنـان     
ر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت     ق شناس که به اندک تغیّ     سپاس و سفله و ناح     بـی 

اگر به کرم معذور داری شاید؛ که اسبم بی جو بود و نمدزین به گرو؛               : گفت  . سالیان درنوردد 
 .سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان کرد

  
  وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم                ر بنهد    سزر بده مرد سپاهی را تا   

  وَ خـاوِی الْبـَطنِ یَبْـطِـشُ بِالْـفرِارِ                  صـولُ بَـطْشاً        ی   اِذا شَـبِعَ الکمَی
 ) 14باب اول، حکایت (                           

 باشد به   معـنای بیـت عربـی در پایـان حکایت این است که اگر شکم رزمنده سیر                
برد اما اگر شکمش خالی و گرسنه باشد با سرعت و شدت دست به   سـختی حمله می   

 .زند فرار می

 :گوید  سعدی همین مضمون را در کتاب بوستانش نیز دارد و می
   که در حالت سختی آید به کار              سپاهی در آسودگی خوش بدار    

 چرا روز هیجا نهد دل به مرگ              سپاهی که کارش نباشد به برگ       
 سیر و چو لشکر دل آسوده باشند              دست چیر      ملک را بـود بـرعدو

   نـه انصاف باشد که سـختی برد                خورد     می   سر خویشتن  بـهای
 ) 1036-1041 یتب(        

 دشمن شناسی  
ها  زم است که دشمن خود را بشناسند و حیله        ای لا  بـر هر فردی و افراد هر جامعه       

گیری کنند و تدابیر لازم را       و ترفـندهای وی را دریابـند تا بتوانند متناسب با او موضع            
اطلاعات کامل از   . ر نخواهد بود  راه مقابله با دشمن بدون این شناخت میسّ       . بیندیشـند 

ی  توزی، خصیصه  ینهگری و عناد و ک     حیله. خصـم، شرط لازم و مقدم مبارزه با اوست        
بنابراین باید هوشیار بود و با . دشـمن اسـت و انتظار چنین کارهایی از او نابجا نیست      

 .های او را دریافت زیرکی نقشه
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کند و در این     گوید گاهی دشمن برای فریب حریف خود، اظهار دوستی می          سـعدی می  
 :هیچ دشمنی قادر به انجام آن نیست   کاری می کند کهقالب
ی دوستی بجنباند و آنگه به دوستی کارهایی   چو از همه حیلتی فرو ماند، سلسلهدشمن«

 ). 174باب هشتم، ص ( »هیچ دشمن نتواند  کند که

اَلحَذَرَ مِن عَدُوکَ بعَْدَ    : فرمایند است که می  ) ع(ایـن سـخن، یادآور کلام امام علی         
زنهار از دشمنت بعد از صلح و : فَخُذْ بِالحَزمِ صُـلحِه، فـَانَِّ العْـَدُو رُبمـا فارب لِیَتغََفُّلَ       

 خواهد به تو نزدیک شود تا غافلگیرت نماید؛ پس احتیاط          آشـتی، زیرا چه بسا دشمن می      
 . )424، ص 53نامۀ (کن 

این دام   مخـور و غرور مداح مخر؛ که فریب دشمن « :درجای دیگری از گلستان آمده   
 )175ص  همان،( ».زرق نهاده است و آن دامن طمع گشاده

دوستانی هم که حرف دشمن     . صـلح و دوستی با  دشمن، خیانت به دوستان است          
ها  کنند دوست نیستند بلکه دشمنند و باید از آن زنـند و بـا او هـم صـحبتی می         را مـی  

: لا تَتَّخِذوا عَدُویّ وَ عدَُوکُم اَولیاء«: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید    . حـذر کرد  
 .)60/ممتحنه( » ن و خودتان را به دوستی مگیریددشمنان م

 .کند، سرآزار دوستان دارد هرکه با دشمنان صلح می« 
 ».بشوی ای خردمند از آن دوست دست             که با دشمنانت بود هم نشست

 )172همان، ص (                                                                                 

او کمال نادانی است که کسی دشمن را دوست وخیرخواه فرض کند و بخواهد از               
  که فرمودند این مضمون می    سخنی قریب به  ) ره(حضرت امام خمینی    . نصـیحت بپذیرد  

. کند به خودتان شک کنید نه به دشمنی او         هـر گـاه دیدیـد دشـمن از شما تعریف می            
 گفته که اگر دشمن به شما نصیحتی        سـعدی ایـن مضـمون را خیلـی زیبا بیان کرده و            

 .کرد، شما بر خلاف آن عمل کنید
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نصـیحت از دشمن پذیرفتن خطاست و لیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که                 « 
 . عین صواب است

 تـغابن  دست  زنی  زانـو   بر      کـه   حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن    
 »     از او بـرگرد و راه دست چپ گیر     گرت راهی نمـایـد راست چـون تیر  

 )174همان،ص (                                                                                       

در هر وضعیتی هم    . دشـمن گاهی در کمال قدرت است و گاهی در حالت ضعف           
. نسبت به او معرفت داشت    باید  . زند متناسـب بـا خود، به شیوه های مکارانه دست می          

 هنگام قدرتش باید از او هراسید و تسلیم شد و نه در زمان ضعفش باید او را کوچک                    نه
بویژه در این حالت دوم، یعنی درحال ضعف، اگر غفلتی          . شمرد و از وی غافل گردید     

 .رخ دهد، چه بسا آسیب آن از حالت اول بیشتر و جبران ناپذیرتر باشد
 

 :گوید  قرن پنجم میناصرخسرو، شاعر 
 یک ذره آذر  عالمی      که سوزد           رد ای برادر    مدان مرخصم را خُ

 
یـا فردوسی، شاعر حماسه پرداز قرن چهارم هجری قمری همین مضمون را بارها              

 : های مختلف بیان کرده است  به صورت
 رد است خوار چه خُ   که دشمن مدار ار        یکی داسـتان زد بر ایـن شـهریار    

     که دشـمـن نـدارد خـردمـنـد، خـرد   به پیران چنین گفت هومان گرُد         
 

 :و اما سخن زیبای سعدی در گلستان 
دشـمنی ضـعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز این نیست که دشمنی                  «

ه تملق دشمنان چه رسد؛ و هر که        اند که بر دوستی دوستان اعتماد نیست تا ب         قوی گردد و گفته   
 .گذارد دشمن کوچک را حقیر شمارد، بدان ماند که آتش اندک را مهمل 

 
    که آتش چو بلند شد جهان سوخت         امروز بکش چو می توان کشت       

 »   توان دوخت      دشمن که به تیر می         کـه زه کنـد کـمان را       مـگذار
 )171 باب هشتم، ص(
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 برخورد و مقابله با دشمن 
ای نیست و تا آنجا که امکان دارد باید از           طبیعی است که جنگ طلبی کار پسندیده      

گری  هیچ خردمندی، فتنه  . سازد جویی، زندگی را تباه می     خوی ستیزه . جنگ پرهیز کرد  
معمولاً جنگ آخرین راه حل     . دهد جویـی را بـر امـن و سلامت ترجیح نمی           و جـنگ  

ی دیگری به نتیجه نرسید به ناچار در این طریق باید وارد              وقتی هیچ شیوه   اسـت کـه   
و لا تَدْفعَُنَّ صُلحاً دَعاکَ اِلیهِ عَدُوک وَ الله فیهِ          : فرماید می) ع(حضرت علی   . معرکه شد 

شود و رضای خدای در آن است آن را          وقتی صلحی از جانب دشمن مطرح می      : رِضاً  
 .)424، ص 53ۀ نهج البلاغه ، نام(رد مکن 

گری و سخت گیری نیست، شما هم بر         گوید اگر طرف شما اهل ستیزه       سعدی می 
او آسـان بگـیرید و از درصـلح درآیـید و حتـی اگر مشکل، با مسائل مادی قابل حل                     

ی دیگری باقی نماند، دست به  اسـت جـان را بـه خطـر نیـندازید؛ امـا وقتی راه چاره        
 : شمشیر بردن هم جایز می گردد

 .د باشی، آن طرف را اختیار کن که بی آزارتر برآیدون در امضای کاری متردّچ«
          با آن که در صلح زند جنگ مجوی   با مردم سهل خوی، دشوار مگوی     

 .آخرُِ الحْیَِلِ السیفُ: عرب گوید . ندن نشایدکآید، جان در خطر اف تا کار به زر برمی
 »حلال است بردن به شمشیر دست             چو دست از همه حیلتی در گسست

 ) 172باب هشتم ، ص (

کند این است که درگیری را       ی دیگری که سعدی بعد از راه صلح مطرح می          شـیوه 
این شیوه، یک   . هم مشغول شوند و تو ایمن بمانی       مـیان دشـمنان بینداز تا خودشان به       

رند، تو برنده خواهی    شکست خو  هر طرف پیروز شوند یا      تاکتـیک کارآمدی است که    
: ردُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیثُ جاءَ، فَانَِّ الشَّرَّ لا یَدْفعَُهُ اِلاّ الشَّرّ       : فرمایند   می) ع(امام علی . بـود 

کند  همانجا برگردانید، به درستی که شر را جز شر دفع نمی            سـنگ را از هـرجا آمد به       
 .)510، ص 314نهج البلاغه، حکمت (
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 : گوید  سعدی هم می
اگر این غالب آمد،    .  خالی نباشد  ∗حدی الحُسنیین مـار به دست دشمن بکوب که از اِ         سـر « 
 .ستیدشمن رَ شتی و اگر آن، ازمارکُ

 ایمن مشو ز خصم ضعیف  به روز معرکه
 ». که مغز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت

 )174شتم،ص باب ه(                                                             

کـه راههـای مذکـور به کار نیامد و دشمن هم از خوی خصومت خود                 درصـورتی 
دسـت برنداشـت بـا او بـه مقابله برخیز و حتی در هنگام ضعف و ناتوانی او، به وی                     

 .ترحم مکن؛ زیرا او در حال توانمندی به تو رحم نخواهد کرد
 
 .دبر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشای« 

 دشمن چو بینی ناتوان، لاف از بروت خود مزن    
 مغزی است در هر استخوان، مردی است در هر پیرهن

 )172باب هشتم، ص (                                                          
 

. رحم بر او، ستم بر خویشتن است. به دشمنی که در پی نابودی انسان است نباید ترحم کرد    
 . را دشمن پیش است، اگر نکشد دشمن خویش استهرکه«

 »      خیره رایی بود قیاس و درنگ  سنگ بر دست و مار سر بر سنگ        
 )179باب هشتم،ص (                                                               

 :  ابزار پیروزی بر دشمن 
ت و در اینجا هم مقصود بیان       هـای موفقیـت وپـیروزی بـر دشـمن فـراوان اس             راه
شکی نیست که دشمن را باید بخوبی شناخت،        . هـا و تحلـیل آنهـا نیسـت         ی راه  همـه 

های مقابله با او را باید بررسی کرد و برای هر            های او را زیرنظر گرفت، روش      حرکت
ای  این موضوع، مبحث گسترده. ای متناسـب بـا خودش را اتخاذ نمود   دشـمنی، شـیوه   

                                                           
قُل هَل ترَبصّونَ بنِا : فرماید  از سورۀ توبه اشاره دارد که می52یعنی یکی از دو کار نیک و به آیۀ : یَینَاِحدَی الحُسنَ ∗

 ...اِلاّ اِحدَی الحُسنیَیََن 
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در اینجا چند موردی را که سعدی در        . ای خود باید به آن پرداخته شود      است که در ج   
 .دهیم گلستانش به آن اشاره کرده است مورد بررسی قرار می

 :  نقش مؤثرّ دعا در پیروزی ) الف

ت لایزال کـه بـه قـدرت ماورایـی عـالم غیـب ایمـان دارد و به اراده و مشیّ              کسـی 
ثیر و کاربرد   أل کرده است، نسبت به ت     خداونـدی در نظـام جهـان آفرینش یقین حاص         

ی افراد به عالم غیب، امری     توجه و عنایت  همه    . دعـا هـم تـردیدی نخواهـد داشـت         
انکارناپذیـر است؛ لکن بعضی همواره در این حالت توجه و مراقبت هستند و بعضی               

 .نمایند موقع نیاز، ضرورت آن را احساس می

فَاذِا رَکِبوا فی الفُلکِْ دعََوُا االلهَ مُخلصینَ لَه        : فرمایند خداوند متعال در قرآن کریم می     
و خطر امواج   (شوند   کشتی می  وقتی سوار : ین، فَلمَّا نَجّهُم اِلی الْبَرِّ اذِا هُم یُشرِکون       الدّ

جویند اما   خوانند و از او استمداد می       خداوند را با اخلاص می     ) کنند را احساس می  
 .)65/ عنکبوت(» رک خود باز می گردندوقتی به ساحل نجات رسیدند باز به ش

کند که در موقع     انصاف نقل می   سعدی حکایتی را ازیکی از پادشاهان ستمگر و بی        
 :شود درماندگی برای غلبه بر دشمن قدرتمند، به دعا متوسل می

 

یکی از ملوک    بر بالین تربت یحیی پیغامبر، علیه السلام، معتکف بودم در جامع دمشق؛ که             «
 .  بیشتر انصافی معروف بود به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست عرب که به

 

 ترند محتاج ترند  ی این خاک درند           و آنان که غنی درویش و غنی بنده
 

همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه            از آن جا که   : آنگه مرا گفت    
 » .کن که از دشمن صعب اندیشناکم ما 

داند، همان دعای قلبی و       کند و آن را کارساز می       تی که سعدی از آن یاد می       همّ
کند و   مؤثّر اشاره می   این ابزار  او در کتاب بوستانش نیز به      . توجه عمیق روحی است   
 .آید ی شمشیر و تیر هم برنمی کند گاهی از عهده این دعا می  معتقد است کاری را که
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   که عـاجز شد از تیر باران و سنگ                چنـان در حصارش کشـیدند تنگ   
     که صـعبم فـرو مانـده، فـریاد رس             مـردی  فـرسـتاد کـس   بـرِ نـیـک 
 ی بـود دستگیری نــه در هـر وغـا               ت مدد کن که شمشیر و تیر      همّ  به 
 

 :  ابزار تشجیع و تبلیغ  )ب

 جانبازی نهراسد و بر قلب دشمن      شود یک سرباز و رزمنده از نبرد و        آنچه باعث می  
بنابراین یکی از ابزارهای پیروزی     . بتازد، داشتن روحیه ی دلاوری و سلحشوری است      

همین خاطر    این روحیه در بین سپاهیان تقویت شود و به           و ظفرمندی این است که    
اهد بود و فرمانده میدان نیز نباید       نقش تبلیغات در این زمینه بسیار بارز و برجسته خو         

 .از این امر غافل باشد

 کند که با همین روحیه قوی      ای دلیر و شجاع یاد می      زاده ملک سعدی طی حکایتی از   
 و نیز تحریک و تشجیع مناسب وبجا، سرنوشت سپاهی را که در حال شکست خوردن               

 :آن حکایت چنین است قسمتی از  .رساند دهد و آنان را به پیروزی می بود، تغییر می
  

ای  پسر نعره . ای آهنگ گریز کردند    طایفه.  اند که سپاه دشمن بی قیاس بود و اینان اندک          آورده« 
یک  سواران را به گفت او تهور زیادت گشت و به. ی زنان بپوشید   ای مردان بکوشید یا جامه    : زد و گفت    

 ».یافتندهم در آن روز بر دشمن ظفر  شنیدم که. بار حمله بردند 
 

 : س و کمین تجسّ) ج

یکی از راههای موفقیت هر سپاهی، به دست آوردن اطلاعات لازم و کافی از                   
باید مبتنی بر اطلاعات مربوط به آن         هر اقدامی   بدیهی است که  . حریف خویش است  

هرحرکتی از دشمن باید زیر نظر گرفته شود و علاوه بر آن            . باشد تا به شکست نینجامد    
گیری  هایی به درستی بهره    اگر از چنین تاکتیک   . ها به خوبی استفاده گردد     فرصتباید از   

 :به قول سعدی  . شود، چه بسا طرف ضعیف بتواند خصم قدرتمند خود را از پای درآورد            
  ». از دماغ ظالم برآرندرت ندارند، سنگ خرده نگه دارند تا به وقت فرصت، دماآنان که دست قوّ«
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ای از دزدان عرب که بر سر کوهی سنگر            ل شده از طایفه   در گلستان حکایتی نق   
کردند و هیچ سلطان و      ها را غارت می    بستند و آن   ها می  ناگرفته بودند و راه بر کارو     

 ت بلدان از مکاید ایشان مرعوب     ها نبود و رعیّ    لشکر و سپاهی قادر به شکست دادن آن       
 : تشکیل دادند وای چاره جویان ممالک اطراف جلسه. و لشکر سلطان مغلوب

 
س ایشان برگماشتند و فرصت نگه داشتند تا وقتی که بر یکی را به تجسّ ر شد که سخن بر این مقرّ…« 

ی جنگ آزموده را بفرستادند تا       سر قومی رانده بودند و مکان خالی مانده، تنی چند مردان واقعه دیده            
رده و غارت آورده، سلاح بگشادند و        شبانگاه که دزدان باز آمدند سفر ک       . در شعب جبل پنهان شدند     

چندان که پاسی از شب      . نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاخت خواب بود           . رخت غنیمت بنهادند  
درگذشت، مردان دلاور از کمینگاه به درجستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه                   

 » . …ملک همه را به کشتن فرمود . ملک حاضر آوردند

 ) 4باب اول، حکایت ( 
 

 ی خودی و اغتنام فرصت هنگام تفرقه در سپاه دشمن   وحدت در جبهه) د

اختلاف . تر از تفرقه نیست    ای برای سپاه و لشگر یا جامعه و ملتی، شکننده           هیچ ضربه 
ی دشمن را هموار     کند و راه غلبه    در میان هر گروه و جمعیتی، آن را از درون متلاشی می           

ی اهل حق این است که از یکدیگر جدا           ه مؤکدّ قرآن کریم هم به جبهه       توصی. سازد می
 :وَ اعتَصمِوا بحِبَلِ االلهِ جَمیعاً وَ لا تفََرَّقوا :یک رشته چنگ بزنند  به» االله«نشوند وحول محور

      ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع  
 به حکم آن که چو شد اهرمن، سروش آمد                  

 )حافظ                                                                    (   

کند که از تفرقه برحذر باشید و از پریشانی و پراکندگی خود و              سعدی سفارش می  
همان میزانی که تفرقه میان خصم، باعث آسودگی خاطر             به. اجتماع دشمن، بترسید  

ما خطرآفرین خواهد بود و این امر        شماست، وحدت و هم صدایی دشمنان برای ش        
 .باید باعث تقویت و آمادگی بیشتر شما گردد

 ».کن فتاد، تو جمع باش و اگرجمع شوند از پریشانی اندیشهاُکه در سپاه دشمن تفرقه  چو بینی«
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 چو بینی در میان دشمنان جنگ                     بنـشین     با دوستان آسوده برو
            کمان را زه کن و بر باره بر سنگ        یک زبانند  بینی که با هم گر و

 )174باب هشتم، ص (                                                                                   
 

 :  از جان گذشتگی و ایثارگری ) هـ

 و رسیدن   نشان کمال وظفرمندی یک مرد سپاهی، این است که در راه حفظ آرمان            
به مطلوب، از بذل جان نهراسد و تمام توان خود را برای شکست دادن خصم به کار                  

ای  این خصیصه، هم از مهمترین ابزارهای غلبه بر دشمن است و هم وسیله                . گیرد
اگر یک رزمنده به محض احساس خطر، بخواهد پا به فرار              . برای تشجیع دیگران  

شود  زیان این کار تنها به خود او منحصر نمی        بگذارد و یا تسلیم دشمن شود، ضرر و         
به . آورد ناپذیری به بار می     گردد و خسارت جبران     بلکه باعث تضعیف لشکریان می     

 : قول نظامی
             صدِ دیگر در اوفتند به دام            از در افتادن شکاری خام  

 تنها با خون خود     جنگد کسی که مردانه در میدان می     : گوید   سعدی در گلستان می   
 .گیرد گذارد خون لشکری را به بازی می کند اما کسی که پا به فرار می بازی می

 
 آن نه من بـاشم که روز جـنگ بیـنی پشـت من 

 آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری 
 کند کان که جنگ آرد به خون خویش بازی می

 لشکری                روز میدان، و آن که بگریزد به خون

 ) 3باب اول، حکایت (
 :تجربه و تمرین و نبرد آزمایی ) و

 نظامی، داشتن تجربیات جنگی وتمرینات نظامی، امری بدیهی و ضروری          برای افراد 
همین خاطر است که      به. تنها وجود علم و قدرت برای موفقیت، کافی نیست         . است

همواره نورهای رزمی،    ما برپایی اردوهای آموزشی و نظامی و         فرماندهان باید با   
کند از   سعدی حکایتی را ذکر می     . آنان را آماده نگاه دارند      نیرویشان را بیازمایند و    
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تجربه بود و به خاطر همین ضعف در         ور اما متنعم و بی    آ جوانی که قدرتمند و جنگ    
 . اولین برخورد با دشمن، پا به فرار گذاشت و همه چیزش را از دست داد

 :بریم ین حکایت زیبای گلستان به پایان میمقاله را با نقل ا
 

همراه ما  شد      جوانی به بدرقه  . سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر             « 
کمان او زه کردندی و زورآوران       ،سپرباز، چرخ انداز، سلحشور، بیش زور که به ده مرد توانا            

 نه  ،انی متنعم بود و سایه پرورده        پشت او بر زمین نیاوردندی؛ اما چنان که د             ،روی زمین 
 .رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. جهاندیده و سفرکرده

               به گرِدش نباریده باران تیر                 نیفتاده بر دست دشمن اسیر

؛ به دست   ا کردند ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سربرآوردند و آهنگ قتال م              .. …
 چه پایی؟ : جوان را گفتم .  کلوخ کوبی،یکی چوبی و در بغل آن دیگر

        که دشمن به پای خود آمد به گور        بیار آنچه داری ز مردی و زور     

 تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاد و لرزه بر استخوان

 وران بدارد پایآ ه روز حملۀ جنگ   ب      هر که موی شکافد به تیر جوشن خای  نه

 .چاره جز آن ندیدیم که رخت وسلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم
 

     که شیرشرزه درآرد به زیـر خـم کمند      به کارهای گران مرد کاردیده فرست 

 ند  به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیو       جـوان اگرچه قوی یال و پیلتـن باشد 

 له شـرع پیش دانـشمند  أ  چـنان که مسـ     نبرد پیش مصاف آزموده مـعلوم است   
 )17باب هفتم، حکایت (

 
. این بود اجمالی از اشاراتی که سعدی در کتاب گهربار گلستان خود یاد کرده بود               

هم از شیوایی گفتار و زیبایی نوشتارش لذت ببریم و هم از نصایح و                   امید این که  
 . اش بهره گیریم آموزندهنکات 
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 :منابع و مĤخذ 

  ـ قرآن کریم 1

 .نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم، انتشارات لاهیجی): 1379) (ع(ـ امام علی2

دیوان، به کوشش خلیل خطیب       ): 1363(ین محمد الدّ ـ حافظ، خواجه شمس    3
 .علی شاه رهبر، تهران، صفی

 .تصحیح محمدعلی فروغی، نشر آفتاببوستان، ): 1375(ینالدّ  ـ سعدی، مصلح4

گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی،       ): 1377(ینالدّ ـ سعدی، مصلح  5
 .تهران، خوارزمی

کلیات و اشعار، به اهتمام پرویز بابایی، تهران،        ): 1374(بن یوسف  الیاس ـ نظامی، 6
 .انتشارات راد
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